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حِيمِ  ٰـنِ الرَّ حمْ   بِسْمِ اللهِ الرَّ

 سازي فايلي آمادهمرحله

 ويرايش نهاييتكميل مĤخذ و   ويرايش دوم ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه سازيپياده

 

  )پايان مبحث - 1ف  81مبحث رضا (

  كندهايش را پيدا مياش با خدايش صفا باشد گمشدهميانههر كس.  
اش با هاست، اصلاً فضاي عالم برايش تاريك است؛ اما وقتي رابط وقتي انسان از خدا مكدر

ي روح شود و در فضانشيند، فضا آفتابي، لطيف و روشن ميخدا باصفا شد، گرد و غبارها مي

ا رخودش  گر خدا را گم كرده، اگر امام، پيامبر و ياشود. اهرچه گم كرده پيدا مي ،و روانش

اين  هايمان پيدا شود، راهششود. اگر بخواهيم گمشدهگم كرده، هر چه گم كرده، پيدا مي

 ا را كنارجهاي بيها، توقعّكاريها، طلبي خود را با خدا باصفا كنيم. كدورتاست كه رابطه

 الاخرهلنجار برويم و با خودمان حرف بزنيم تا بكنيم. يك طوري با خودمان ك حلبگذاريم و 

ن ا كردخودمان را راضي كنيم و با خدا آشتي كنيم. يك عمر با خدا قهر بوديم يا به اسم دع

 م و بهحالا بياييم با خدا آشتي كني .كافي است كرديم؛دعوا و از خدا طلبكاري مي با خدا

ريع ي تشي تكوين و چه در حوزهر حوزهعال چه دمترضا بدهيم. آنچه خداي ،خدا كردآنچه 

ايي كه هيتها و واقعبرايمان رقم زده را به شيريني و گوارايي پذيرا باشيم؛ يعني چه موقعيت

، ر كردههايي كه در قالب احكام الهي براي ما صاددر زندگي برايمان پيش آورده و چه فرمان

  شود.هايمان پيدا ميشدهوقت گمطوري شود، آنرضا دهيم. اگر اين ،به هر دو

 بايي وقت عطر و زيشود. آنخندد و باز ميي دلت ميوقتي دلت از خدا رضا شود، غنچه

  )4:37(شود.آن آشكار مي
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نگ آيد مثل سوجود مييد روز اول كه غنچه بهاهماند. ديددل مؤمن اول مثل غنچه مي

هايش شود چقدر برگشكفد و باز ميچقدر سفت و محكم است؛ اما همين غنچه بعداً كه مي

ست؛ ابسته  ؛مانددل مؤمن هم اول مثل غنچه مي ؟انگيزي داردلطافت دارد و چقدر عطر دل

د، دار نبودلش غصه ؛دلش خنديدخوشحال شد؛  ؛اما وقتي كه انسان دلش از خدا راضي شد

ب ليك وقت  خنديد، اي در دلش كرد؛ يعني دلشهبه كارهايي كه خدا كرد توجه كرد و خند

 خيلي ارزش دارد. وقتي لب را به ي ظاهر هم خوب است؛خندد، خندهميانسان و ظاهرش 

گذارد، آوريد هم روي خودتان و هم روي ديگران اثرات مثبت ميحالت لبخند درمي

د، هم زند، ولو تصنعّي باشزنند كه وقتي انسان لبخند ميروانشناسان هم همين حرف را مي

 پذيرند؛گذارد و هم ديگران از آن تأثيرات مثبتي ميت مثبت روحي در خودش ميتأثيرا

 تبسمهمين  ؛زندخندد و لبخند ميمي ؛دهدي ظاهري كه كمي لبش را كش ميهمين خنده

قدر ، چاستجان و دل انسان ي كه خندهي اخندهببينيد  ؛ارزش مثبت داردقدر اين

وز تا ديراست؛ داده به او چه چيزهاي بزرگي خدا فهمد كه ميوقتي انسان  ارزشمند است!

شود. د؛ خوشحال و راضي ميخندميدفعه دلش يك ،الان درِ آن باز شد و فهميددانست؛نمي

  گيرد.ي وجودش را ميوقت عطرش همهآن .يعني غنچه شكفت دلش كه خنديد،

 مت اي. هر وقت باران رحهر وقت دلت خنديد، ديگر كارت تمام شده و به مقصد رسيده

  )6:48(آمد و آفتاب محمد تابيد، خودت را به آن عرضه كن تا گلُت بشكفد.

؛  1»ذا سَجىٰ اِ وَ اللَّيْلِ  ؛وَ الضُّحىٰ «هم كه آفتاب است  6وقتي باران رحمت الهي آمد، پيغمبر

است. وقتي باران  6رسول االله 2»وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها« است يا 6پيغمبراكرم »الضُّحىٰ «
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ي دلت الهي آمد و خورشيد پيامبر هم تابيد، خودت را به آن عرضه كن، بگذار غنچهرحمت

كم و كسري در ديگر به مقصد رسيدي و  ،كه دلت شكفت يوقتچون بشكفد و باز شود؛ 

كارش تمام است. مثل ديگر كه به مقام رضا برسد، ي قبل خوانديم فرديكارت نيست. جلسه

را به امامت قبول كند، قطعاً دوازده امامي است. ممكن  7رضاكه امامكسيماند كه اين مي

ي يك امامي داشته باشيم، هفت امامي داشته باشيم، پنج امامي داشته باشيم؛ است شيعه

ي هشت، نه، ده و ي هشت امامي شد، حتماً دوازده امامي است؛ چون شيعهكه شيعهاما كسي

د، دوازده امامي شد و تشيع و را قبول كر 7رضاكه امامكسيپس . يازده امامي نداريم

  كسي كه به مقام رضا رسيد، به مقصد رسيد. به همين ترتيب، دينش كامل شد. 

 رسد؛ ماند و به مقصد مينميرش به مقام رضا برسد، در بين راهكسي كه در سي

را به امامت قبول كند، تا امام دوازدهم را قبول  7گونه كه شخصي كه حضرت رضاهمان

را قبول داشته  7كه ممكن است كسي امامان پيش از حضرت رضاخواهد داشت. در حالي

  )8:55(.باشد و دوازده امامي نباشد؛ مثل زيديه و اسماعيليه

 .رضا بالاتر از يقين و تسليم است   
نم باز ي توااين جمله را نم يقين و تسليم است. حالا قيمت مقام رضا را بفهميم، رضا بالاتر از

  كنم. جرأت ندارم اميدوارم خدا برايتان بازش كند.
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 وجود براي اينكه انسان رضاي واقعي بدست آورد، ابتدا بايد رضاي تصنعّي براي خود به

در مورد حلم  :ها را هرچه به خود تلقين كنيد، خوب است. چنانكه ائمهآورد. خوبي

  )52:9( اگر بردبار نيستي، خودت را به بردباري بزن.  3»حَلِيماً فَـتَحَلَّمْ  تَكُنْ  لَمْ  اِنْ «ند: افرموده
ي كمالات روحي ماجرا همين است؛ يعني شخص هر كمال ي ظريفي است. در همهنكته

سعي كند رفتارهاي فردي كه آن كمالات روحي را دارد، انجام دهد؛ يعني  ،روحي را ندارد

ي احكام دين ادا درآوردن است؛ چون تمام احكام دين اداي آن شخص را دربياورد. همه

رفتارهاي زاييده از عشق و  6اهللاست و رفتارهاي رسول 6االلهرفتارهاي رسول

محب و يك عاشق در عالم داشته باشد، به خداست. خدا اگر يك  6محبت دروني پيغمبر

است.  6االلهرسول ،است؛ كمااينكه اگر خدا يك معشوق هم داشته باشد 6االلهرسول

ت از ظرف  :هالبتّه تعبير عشق راجع به پيغمبر و ائمخيلي درست نيست؛ چون وقتي محب

از او  شود و رفتارهاي غير عاديوجودي شخص بيشتر باشد و لبريز شود، طرف كلافه مي

گويند؛ اما وقتي كه ظرف شخص بزرگ باشد و عشق مي ،زند كه به اين حالت كلافگيميسر

گويند. محبت و حب مي آن،محبت در آن جا بگيرد و لبريز نشود و شخص كلافه نشود، به 

ش چون ظرف وجودي ليو ؛يك استكان محبت بريزندفقط لذا ممكن است در وجود كسي 

كوچك است از خودش كلافگي نشان بدهد، او عاشق است؛ اما ممكن است در وجود كسي 

شود و اصلاً لذا اصلاً لبريز نمي باشد؛اقيانوس محبت بريزند؛ ولي وجود او بيكرانه يك 

دهد كه اين فرد محب است. محبت محب كمتر از عاشق كلافگي از خودش نشان نمي

خوارهاي ناشي ، يك استكان محبت ريختند و مثل شرابنيست، ظرف عاشق كوچك بود

دهند بدمستي كه تا حالا شراب نخورده يك پياله شراب به او ميمتلاطم و كلافه شد. كسي
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خورند اي قهار كه عمري است شراب ميخوارهاي حرفهكشد؛ اما شرابكند و عربده ميمي

كنند و عربده د، اصلاً بدمستي نميآورنچند پاتيل شراب هم بخورند، خم به ابرو نمي

  كشند، گفت:نمي

 خُم زمانه تهي شد ز مي پرستي ما
  

 ها به مستي ماكفاف كي دهد اين باده 
  
به ! اها به مستي مكفاف كي دهد اين باده خُم زمانه را هم سر كشيده است تازه مي گويد:

درست نيست؛ چون ظرف  :هگويم تعبير عشق براي پيغمبر و ائماين لحاظ است كه مي

ت ي خلق به خدا محبت دارند؛ يعني محبآنها بيكرانه است. گرچه آنها فوق مجموع همه

ت محب ،يي خلق به خدا دارند را جمع بزنهايي كه همهانبيا، اوليا، عرفا، مؤمنين و محبت

 يهزاران برابر اينهاست؛ اما ظرف وجودي بيكرانهيك تنه به خدا  6پيغمبراكرم

جا بگيرد و اصلاً هم كلافگي از  ،شود كه اين محبت عظيم در آنسبب مي 6االلهرسول

ي واژه ،عادي از او سر نزند و بدمستي نكند. خلاصهخودش نشان ندهد و رفتارهاي غير

ي دقيقي نيست حالا گاهي هم با ارفاق و عدم واژه :بيتعشق در مورد پيغمبر و اهل

  آيد.دقتّ به زبان مي

سرايت  6االلهنسبت به خدا بود، به پيكر رسول 6محبت سرشاري كه در وجود پيغمبر

كرد و نماز، روزه، حج و احكام دين شد. تمام احكام دين رفتارهاي يك انسان محب است. 

حالا  آميز بيرون زد وبود و به شكل رفتارهاي محبت 6پس اين محبت در قلب پيغمبر

-گيريم، ركوع ميخوانيم، روزه ميريم؛ نماز ميآورا درمي من و شما اداي يك انسان محب

با تكرار  ،ها را ادامه دهيمكنيم. اگر اين ادا درآوردنكنيم، طواف و سعي ميكنيم، سجود مي

ي آن كار كم ملكهشود. هر كاري را زياد تكرار كنيد، كمملكه ايجاد مي ،عمل در روح انسان

در روح انسان است. با انجام دادن  ت تثبيت شدهحال شود. ملكه يكدر شما ايجاد مي
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ي محبت شود؛ ملكهكم محبت در درون انسان ايجاد ميكم فرد اهل محبت،رفتارهاي يك 

اند احكام دين را انجام دهيد، مقيد هم باشيد كه كامل انجام كه گفتهشود. لذا اينايجاد مي

اي را انجام دهيد براي اين است كه چنين ثمره دهيد، تمام عيار هم انجام دهيد، پيوسته هم

  رساند. گذارد؛ يعني انسان را به مقام محبت ميدر جان انسان مي

دست آورد بايد رفتارهاي ي روحي را بخواهد بهانسان هر كمال و هر خصوصيت برجسته

اش همين اي را دارد، تقليد و تكرار كند. نمونهشخصي كه چنين خصوصيت برجسته

من زود از كوره  ،نامه نوشته بود كه فلانيبه من از دوستان  اتفّاقاً يكياست. لم ي حمسأله

اگر شخص  4»حَلِيماً فَـتَحَلَّمْ  تَكُنْ  لَمْ  اِنْ «گويد: جوابش امروز آمد كه مي ؟چه كار كنم روم،در مي

تصنعّي رفتارهاي يك طور بهخودت را به حلم بزن؛ يعني  ،حليم، بردبار و صبوري نيستي

رود، تو هم لااقل ظاهرت را است؟ از كوره درنمي گونهانسان حليم را انجام بده. فرد حليم چ

كنترل كن. داخلت به هيجان آمده و عصبي شده؛ ولي ظاهرت را كنترل كن، داد نزن، 

تارهاي شخص حليم رفو زني كه خودت را تصنعّي به حلم ميپرخاش نكن، اخم نكن. همين

شود. هر ي حلم در روح تو ايجاد ميكم ملكهكم ،ي اين رفتاربا ادامه ،كنيا تقليد مير

خواهيد پيدا كنيد، راهش همين است؛ رفتارهاي خصوصيت مثبت روحي و اخلاقي را كه مي

فردي كه آن خصوصيت را دارد ببينيد كه چيست و آن رفتارها را به صورت مكررّ انجام 

  دهيد.

خواهيم اهل رضا شويم، راهش همين است كه اداي فرد ده را فهميديم و ميحالا اين قاع

تصنعّي حالت طور بهرفتارهاي شخص اهل رضا را تقليد كنيم؛ يعني  ؛اهل رضا را دربياوريم

ي لبمان يك فرد اهل رضا را در خودمان ايجاد كنيم. به زور هم شده يك لبخندكي گوشه
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قربان  !راستي راستي حرف نداري خوبي!عجب تو ايا يم خديبزنيم. تصنعّي هم شده بگو

 ؛كني، يك سر سوزن هم كم نداردواقعاً كارهايي كه تو مي !يكنچقدر قشنگ كار مي دستت

لطف تو بيكرانه است. شخص  ؛آييتمام عيار به ميدان مي ؛اش هم ساييده نيستيك گوشه

 ؛تصنعّي به رضايت بزندطور بهها را بزند؛ در واقع خودش را فدروغ و تصنعّي اين حربه

كم رضاي همين حالت تصنعّي رضا كم .بخندد ؛ظاهرش را از حالت اخمو بودن دربياورد

شود كم خودمان باورمان ميزنيم كمكه مي نيهاي دروغيكند. حرفواقعي در ما ايجاد مي

گوييم واقعاً خدايا حرف مياما دعوا داريم، خدا با درونمان در كليّ با اينكه كه عجب خدايي! 

اصلاً  !چقدر تو به فكر ما هستي !داشتني هستيچقدر تو دوست !چقدر تو خوبي !نداري

دروغ كه به يد.دروغ اينها را بگوبهگذاري يك گوشه از نيازهاي واقعي ما لنگ بماند. نمي

ايد. بهلول رفته بود نان را شنيدهآيد. داستان بهلول باورش ميهم كم خودش بگويد كم

جلوي  ،نزديك افطارماه رمضان ما كه در  يورهد مثل ؛بگيرد، ديد صف خيلي طولاني است

اند نان ايستاده ييبهلول هم رفت نانوايي ديد چه صف طولاني .ها صف طولاني استنانوايي

نوبت به من گذرد و من بخواهم بايستم، سحر هم مياگر  :پيش خودش گفت !بگيرند

كار كند؟ به مردم گفت: چرا خاطر اينكه زودتر نان گيرش بيايد، چهرسد. فكر كرد بهنمي

پول هم  ؛دهندي بالايي آش را با ظرفش مفتي ميايد؟ كوچهبيخودي اينجا در صف ايستاده

ود گيرند. مردم دله هم باور كردند، ول كردند و رفتند. نوبت به خود بهلول رسيد كه برنمي

ي بالايي و فت، رفت كوچهنان بگيرد، بهلول ديد همه رفتند، گفت نكند راست باشد! او هم ر

دهند؛ ديد آش را با جايش مجاني مياما گفته بود؛ دروغ بهدهند. او ًواقعاً آش ميديد اتفّاقا 

ايد؟ ههايتان را در هم كردطوري به مردم بگويد چرا اخمگيرند. انسان هم همينپول هم نمي

ها به مردم از اين حرفاما  حالا خودش كلّي با خدا دعوا دارد، خداي به اين خوبي و قشنگي!
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گوييم ها به شما ميها و سخنرانيكنيم؛ سر كلاسيك عمر است كه ما همين كار را مي .بزند

يك وقت هم خودمان باورمان شود. انسان اگر بخواهد اميدواريم  .و شما هم باورتان شده

شود. اول فكر كم خودش باورش ميراي خودش رضا ايجاد كند، راهش همين است، كمب

چقدر  !چقدر به فكر ماست !گويد خدا خيلي خوب خدايي استگويد كه ميكند دروغ ميمي

رُ مَنـْقُوصٍ  فاَِنَّهُ « !نقص استعيب و كارهايش بي   5»مَا اَعْطيَْتَ  غَيـْ

كي از ندارد. دعاهايي هم كه به ما گفتند بخوانيد، يواش خدايا چيزهايي كه تو دادي نقص 

چيزي  خاطر ثواب يا هرها داخلش گذاشتند و به ما گفتند دعا بخوانيد. ما هم بههمين حرف

قُوصٍ  فاَِنَّهُ «گوييم خوانيم و ميدعاها را مي رُ مَنـْ دهي، تو مي يزهايي كهخدايا چ »مَا اَعْطيَْتَ  غَيـْ

ا دعا ر بعد از مدتي كه اين .طور تمام عيار داديهمه چيز را به ؛گذاشتيكم ن ؛نقص ندارد

يم و از خدا راضي شديم، آشتي كرد !بينيم اي داد بيداد، ميخوانديم، حاليمان هم نيست

  هايمان از خدا از بين رفت.ي دلخوريهمه

 رده كا ما چه گاهي چند نفر دور همديگر بنشينيد و يكي بگويد: خدا از لطف و مرحمت ب

زده فتكند! شايد ملائكه شگدانم در آينده از خوبي با ما چه مياست! و ديگري بگويد نمي

و از  اي هستند كه گله و شكايت ندارنداند كه عدهشوند، زيرا چنين چيزي خيلي كم ديده

  )23:07(اند. تعالي راضيحق

الكي، رو هوا و ای، گتره، دبا هم چهار پنج نفري بنشيني :گفتمي خدا حاج آقا را رحمت كند!

شوند، زيرا چنين زده اگر اين كار را بكنيم شايد ملائكه شگفت .دها بزنيتصنعّي از اين حرف

 اند.تعالي راضياي هستند كه گله و شكايت ندارند و از حقاند كه عدهچيزي خيلي كم ديده

خدايا ما تا حالا  !خدايا اينها چه كساني هستند؟ :گويندميكنند و واقعاً ملائكه تعجب مي
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ند اهآمد بينيم، با تو دعوا دارند.ميآدم بنياز ايم. هرچه آدم نديدهچنين چيزي در بني

كارند و ببرند. طلب تند جلبت كنند و به زنداناهطلبكاري؛ مثل اينكه چكتَ برگشته، آمد

كار را نكردي؟ چرا آن كار را كردي؟  را ندادي؟ چرا اينهم است كه چرا فلان درهايشان اخم

در دعاي افتتاح  ،هاي ماه رمضانشبدر  6»عَلَيْکَ  بِجَهْلِی ابَْطاََ عَنِّی عَتَبْتُ  فاَِنْ « ؛اين كار را بكن

خدايا اين چه كه كنند هايشان را برآورده كني، عتاب ميخوانيم كه اگر كمي كُند خواستهمي

محكم خيلي هايت هم كنم؟ مثل اينكه قولاجابت مي ،مگر نگفتي دعا كنيد وضعش است؟

كنم؟ دعا مگر نگفتي دعا كنيد اجابت مي .كنيعمل نميخيلي هايت را هم وعده ؛نيست

خدا طلبكارند. اين  خلق همه با خدا دعوا دارند و از ،كني؟ خلاصهكرديم، چرا اجابت نمي

خدا طلبكار نباشند و از خدا تعريف كنند كه چه خداي  چند نفر بنشينند و از است كه اگر

تازگي بهخدايا اينها ديگر چه كساني هستند كه  :گويندكنند و ميخوبي، ملائكه تعجب مي

طوري فرد بنشيند؛ شاءاالله همينان !از اين جنس در دستگاه شما موجود نبود !اند؟پيدا شده

گوييم چه خداي خوبي! اينكه چقدر باور و يقين مثل الان كه با هم نشستيم و الكي مي

كم خودمان هم مثل بهلول كم گوييمطوري كه ميهمينشاءاالله ، ولي انداندداريم، خدا مي

  شود.باورمان مي

 ي آبروي ما باشيد و زينت و مايه 7»كُونوُا لنَا زيَنْاً، وَ لا تَكُونوُا لنَا شَيْناً «فرمودند:  :هائم

ا پيش ديگران نبريد. يعني هر وضعي داريد، صورتتان را سرخ نگه داريد. نكند از آبروي ما ر

  )25:58(ما پيش ديگران گله كنيد.

                                                 
 افتتاح. عايد الجنان،مفاتيح قمي،محدث و 89 ص ،3 ج الاحكام،تهذيب طوسي،. 6

 .193 ص ،12 ج الشيعه، وسائل عاملي، حرّ شيخ و 440 ص امالي، طوسي،. 7



 

 10

پرسند: كند؛ مثلاً، از او مياش گله ميآدمي از وضعيت زندگيوقتي انسان پيش بني

نيست. از خرابي قابل توصيف كه گويد دست روي دلم نگذار، از حالم نپرس مي چطوري؟

كنيم به كنيم شروع ميم به خدا! تا كسي را پيدا مييبرايم، پناه ميشده طورياصلاً ما يك

 عَلَى اَصْبَحَ  مَنْ «كنيم؟ از چه كسي گله ميدر واقع، ها. ها و كاستيكمبودها، نقصاز گله كردن 

نيْا حَزيِناً [فَـقَد] اَصْبَحَ  - كه از وضعيت دنيويكه صبح كند در حاليكسي 8»[ربَِّهِ] ساخِطاً  االلهِ  عَلَى الدُّ

يَشْكُو مُصِيبَةً  اَصْبَحَ  مَنْ « غضبناك است وكه از دست خدا اش محزون است، صبح كرده در حالي

مند كه از مصيبتي كه بر او وارد شده گلهكه صبح كند در حاليو كسي 9»فاَِنَّما يَشْكُو ربََّهُ  بهِِ  نَـزَلَتْ 

- بهكنيم. كنيم، از خدا گله ميمند است. پس وقتي گله ميواقع از پروردگارش گلهاست، در 

ماند كه آبروي خدا را پيش خلق ببرد؟ مثل اين مي تي جا دارد انسان از خدا گله كند؟راس

بعد هم برود پيش  ؛ي او بخورد و بخوابدشخصي يك عمر ميهمان كسي باشد، سر سفره

اصلاً به فكر ما نيست، غذاهايش خوشمزه نيست، وقتي سر خانه خلق گله كند كه صاحب

ي اين ميزبان آورد، يخ كرده است و آبروي ميزبان برود. يك عمر تو سر سفرهسفره مي

براي ما زينت باشيد، باعث آبروريزي  :نشستي! انصاف و وجدان كجا رفته است؟ لذا فرمودند

را  ميزبان خودآبروي و سرخ نگه دارد  صورت خودش راشده، ما نباشيد. انسان با سيلي هم 

اش دارد؛ ولي گرسنه است و هزار و يك كم و كسري هم در زندگي حفظ كند؛ ولو شكمش

رود ولو شده با سيلي را حفظ كند؛ پيش مردم كه مي :بيتبراي اينكه آبروي خدا و اهل

اميدواريم است. هايش گل انداخته صورتش را سرخ نگه دارد كه اربابش به او رسيده كه لپ

هايمان را كنترل كنيم، جلوي زبانمان هايمان. اول حرفگونه باشد، نه فقط حرفحالت ما اين
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را  هاي زندگي نق نزنيم. اول زبانمانو كم و كسري از زندگي دائماًرا بگيريم، گله نكنيم، 

ها باشد. به بعضيطوري اين نكم حالت ظاهريمابعد هم كم است؛ كنترل كنيم كه خيلي مهم

وقت كسي با زبانش يك گويد.گرفته؛ ولو زبانش هم نمي ،همدراش اخمو، رسي، قيافهكه مي

ها . گاهي اوقات قيافهدهدميبدتر ده برابر  ياش فحشقيافهبا وقت كسي يك دهد؛ميفحش 

ه هم نگويد معلوم است كه صاحبي دارد ك زيچهم است؛ ولو هيچدرچنان گرفته، اخمو و 

هايمان هم شاءاالله قيافهاصلاً به فكرش نيست، صاحبش گرسنه و تشنه ولش كرده است. ان

رسد ي ما از خنده بشكفد. هركس ميبشارت داشته باشد، بشّاش و شاداب باشد، چهره

 .گنجداز خوشحالي در پوستش نمي دارد! خيلي به او رسيده است!بگويد عجب صاحبي 

  يت آبرو باشيم.بطوري براي خدا و اهلاين

 ه، گريه يا خنده هرچه را داري، به خدا نشان بده. سر جا نماز چرا خندهدا ات را به خغص

ر مت را ببات را بياور اينجا و اخدهي؟ خندهات را ارائه ميدهي و فقط اخم و غصهنشان نمي

  )30:27( بده.ات هم روي خوش نشان به دنيا. گرچه به دنيا هم اخم نكن، پيش زن و بچه
خلق چه كاره است؟ خلق كسي نيست. هر چه داري  .اول اينكه نرو به خلق نشان بده

دهي و فقط اخم ات را به خدا نشان نميصادقانه با خدا در ميان بگذار. سر جا نماز چرا خنده

جاده چند نفر از شما در اين ماه رمضان سر س ،حالبهتا انصافاً،  دهي؟ات را ارائه ميو غصه

ايد. خدا حق ندارد كه هاي گريه كردهايد و هايهمه نشسته ؟ايدقاه خنديدهايد و قاهنشسته

كني، فقط هر وقت گريه و ميهم بريد؟ خبر دارم كه خنده ها را كجا ميبگويد اين خنده

هايش را خوشحالي ؛بردآوري. انسان پيش رفيقش گريه و غصه نميغصه داري براي من مي

رود پيش رفيقش. هر وقت غصه دارد، تنها يك جاي برد. هر وقت خوشحال است ميمي

تر از آورد، رفيقاش را براي رفيقش ميكند و شاديهايش را حل ميرود و غصهخلوت مي
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يا «خوانيم: كبير را ميهاي قدر دعاي جوشنشاءاالله شبنا »يا رفَيقَ مَن لا رفَيقَ لَه«خدا كيست؟ 

١»مَن لا رفَيقَ لَهُ يا حَبيبَ مَن لا حَبيبَ لَهرفَيقَ  ٠ كه اي محبوب كسي كه رفيق ندارد؛اي رفيق كسي 

برد. انسان غصه نمي ؛بردخواهد پيش رفيقش برود، شادي ميميانسان وقتي محبوب ندارد. 

اين را امتحان كنيم، ضرر ندارد.  بارخواهد پيش خدا هم برود، شادي ببرد. يكوقتي مي

سر سجاده جاي گريه  گويند ديوانه شده.خندد، ميببينند او سر سجاده مياگر بتّه مردم ال

؛ ولي يواشكي جايي كه كسي گويند ديوانه شدهببينند مياگر است يا خنده؟! مردم 

خود را براي خدا  شود. شاديببينيم چه مي هيم؛بيند دوتا لبخند هم به خدا نشان بدنمي

درهاي آسمان  يشود؟ همهوقت چه ميو دل خندان پيش خدا برويم، آن ببريم. با دل شاد

دين و آيينش  ؟!خدايا اين كيست :گويندشوند و ميجمع مي االلهملائكةي شود، همهباز مي

آخرالزّمان شده  !داراي و غصهعبوس بودند و گريه هر چه متدين ديديم همهما چيست؟ 

منظور آيد. زمان با دين جديد ميامام »جَديدين تِی بِدياَْ « :شودطوري ميآخرالزّمان همين !است

 ؛شودمثلا دين اسلام لغو مي گذارد وزمان قرآن را كنار ميكه امامنيست  دين جديد ايناز 

روش و سبك  ؛ندكنه ميخند ،سر سجادهبر به جاي گريه كردن كه شود گونه مينه! اين

دار باشد. سر نه اينكه دلشان از خدا غصه خنددبا خدا ميها دلشان آورد. انسانجديدي مي

دهي؟ ات را ارائه ميدهي و فقط اخم و غصهات را به خدا نشان نميجانماز چرا خنده

هايت را آوري پيش خدا و خندههايت را ميت را بياور اينجا و اخمت را ببر به دنيا. اخماخنده

فرمودند: يكي مي !خندي. خدا حاج آقا را رحمت كنديگويي و مبري پيش اهل دنيا و ميمي

سراغ من آمد كه فلاني بيا برويم به از رفقا كه روحاني و بسيار خوب و اهل معنويت بود، 
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من  ؛برو ،خواهي برويتوانم بيايم. تو اگر امروز ميامروز نمي ،مشهد. من گفتم من كاري دارم

شوم. او رفت و دو سه جا به تو ملحق مييم و آنآمي ،كارهايم حل شدكه دو سه روز ديگر 

روز بعد من رفتم. در مشهد به او برخوردم. با اخم آمد و با من برخورد كرد. گفت: حالا 

حالات خوش يا  هميدم كه اوضاعش جور و رديف نيست؛آيي؟ حالا وقت آمدن است؟ فمي

دار و سفر نداشته و غصهاين در  ،سفرهاي قبل در حرم داشتهدر كه را مثلاً مكاشفاتي 

حق ندارد به تو بگويد كه  7رضاآقا فرمودند كه من به او گفتم: ببينم اماممند بود. حاجگله

بري يا با زنت خنده ر ميهايت را جاي ديگآوري و خندههر چه اخم و اينها داري پيش ما مي

فتم: همين خنده را گفت: اين حرف را كه زدم طرف زد زير خنده و خنديد. گمي ؟كنيمي

طوري كه هستي برو و يك دور ضريح را طواف روي لبت نگه دار و نگذار از بين برود و همين

گفت رفت حرم و برگشت، ديدم باز شد، حالش عوض شد و خلاصه چيزهايي كه كن. مي

ي خدا خنده ببرد؛ خنده هم نه خنده ءخواست گيرش آمده بود. انسان پيش خدا و اوليامي

؛ با دلش بخندد؛ خشنودي، شادي، خوشحالي و نشاط قلبي خودش را با خودش در ظاهر

ات تواند با خودش پيش محبوبش ببرد. خندهحرم ببرد. اين دسته گلي است كه شخص مي

ات هم روي را بياور اينجا و اخمت را ببر به دنيا. گرچه به دنيا هم اخم نكن، پيش زن و بچه

  با نشاط و پر طراوت باش. ،جا شادا بخند؛ همهجخوش نشان بده؛ يعني همه

  

  

دٍ وَ عجَِّ  دٍ وَ الِٓ مُحَمَّ  جَهُمْ  فرََ لْ اَللهّمُّ صَلِّ علىَٰ مُحَمَّ


